
فقط به جهت یادآوری 

مـقام شـما خـوانـنده عـزیز اجَـلّ از مـوضـوعیست که نـویسنده قـصد 

دارد دربـــاره آن صـــحبت کند امـــا بـــه جهـــت یادآوری نیاز اســـت تـــا 

بیان شــــود چــــرا که دیده شــــده کسانی که تــــازه بــــه تــــجارت ورود 

نــموده و از این نــاحیه ضــربــه می خــورنــد نــه اینکه پــولــشان را از 

دسـت بـدهـند بلکه پـول هـایی که می تـوانسـتند بـدسـت بیاورنـد را 

بـه دسـت نمی آورنـد که همین مـوضـوع هـم در حقیقت یک نـوعی 

از ضرر کردن است. 

احـتمالا دیده اید کسانی که سـال هـا در فـقر و سختی زنـدگی کرده 

و طـعم نـداری را بـا گـوشـت و پـوسـت و خـونـشان لـمس نـموده انـد 

زمـانی که بـه یک انـسان ثـروتـمند می رسـند که کمی روی خـوش بـه 

آنـــها نـــشان می دهـــد سعی می کنند در کوتـــاهـــترین زمـــان ممکن 

پـول زیادی از او بـه جیب بـزنـند تـا سختی هـای گـذشـته را بـه مـدت 

زمان اندکی جبران نمایند و هیچ صبری در این مورد ندارند. 



در حقیقت چـون سـال هـای زیادی سختی کشیده انـد دیگر تحـمل 

سختی نـــدارنـــد از اینجهت اســـت که نمی تـــوانـــند صـــبر کنند و بـــه 

اصطلاح عامیانه می خواهند بزنند و در بروند. 

این افــراد بــا اینکه می دانــند این ســبک رفــتار هیچگاه نمی تــوانــد 

یک دوسـتی پـایدار بین آنـها و آن انـسان ثـروتـمند بـرقـرار نـماید امـا 

اصلا برایشان مهم نیست. 

بـرایشان این اهمیت دارد که در زمـانی کوتـاه بـه بـدبختی هـایشان 

خــاتــمه دهــند و این فــرصــت را فــرصتی طــلایی می دانــند که بــاید 

این فرد را بتیغند و به زخم زندگی شان بزنند. 

جـالـب اینجاسـت که آن ثـروتـمند هـم چـون انـسان بـاهـوشی اسـت 

این رفـــتار ســـطح پـــایینشان را بـــه ســـرعـــت می فـــهمد و اجـــازه این 

تلکه شـدن را بـه آنـها نمی دهـد و رابـطه اش را بـا آنـها قـطع می کند 

و این افــــراد هیچگاه از این ســــبک شــــان بــــه نــــان و نــــوایی که در 

رویاهــایشان بــه آن پــرداخــته انــد نمی رســند امــا بــاز هــم اگــر چنین 

شرایطی پیش بیاید این رفتارشان را تکرار می کنند. 



تجارت همان انسان ثروتمند  

دقیقا تـــجارت هـــمان انـــسان ثـــروتـــمندیست که در داســـتان بـــالا 

برایتان مثال زدیم. 

مـــا در طـــول ســـال هـــای زیادی که تـــجارت کردیم افـــراد زیادی را 

دیدیم که آنـها نیز می خـواهـند کنارمـان تـجارت کنند و دقیقا هـمان 

روحیه را دارند. 

در شــغل هــای دیگر ســال هــای ســال بــا خــفت و خــواری و نــداری 

روزی هشـــت ســـاعـــت و چـــه بـــسا بیشتر کار کرده انـــد و هـــمواره 

هشـتشان گـرو نـهشان بـوده اسـت امـا بـه تـجارت که می رسـند هـمه 

فکر و ذهـــــنشان اینست که بـــــه کمتر از یک مـــــاه بـــــه هـــــمه آن 

حقارتها خاتمه دهند. 

در واقـع هیچ صـبری بـر تـجارت نمی کنند و می خـواهـند یک شـبه 

ره صد ساله را طی کنند. 

به این افراد در تجارت بزن در رو ها گفته می شود. 



بزن در رو نباشیم. 

بـــزن در رو هـــا می خـــواهـــند در زمـــان کوتـــاهی یک پـــول زیادی از 

تـجارت در بیاورنـد و بـرونـد بـه زخـم هـای زنـدگی شـان بـزنـند و حتی 

ممکن است بعد از آن غیب شوند و دیگر تجارت هم نکنند. 

بـزن در رو هـا هیچ عـشق و عـلاقـه ای بـه تـجارت نـدارنـد بلکه فـقط 

او را مانند یک فرد ثروتمند برای تلکه کردن می بینند. 

بزن در رو ها صبر ندارند. 

بزن در رو ها تمایلی به آموزش دیدن ندارند. 

بزن در رو ها تمایلی به ایجاد زیرساخت برای تجارت ندارند. 

بـزن در رو هـا بـه شـدت از حـضور در هـر فـضایی که بـوی پـول سـریع 

ندهد بیزار و متنفرند. 

بـــزن در رو هـــا فـــقط دنـــبال فـــرصتی بـــرای تیغ زدن طـــرف مـــقابـــل 

هستند. 

بزن در رو ها محل اعتماد نیستند و تلاشی برای آن نمی کنند. 



بزن در رو ها هیچ نگاه بلند مدتی برای تجارت ندارند. 

بـزن در رو هـا هیچ ارتـباط مـوثـر و پـایداری بـا مشـتریان خـود بـرقـرار 

نمی کنند و هـــمواره می خـــواهـــند در ســـریعترین زمـــان ممکن بـــه 

بیشترین پول ها برسند. 

و خیلی خـصلت هـای دیگر هسـت که بـزن در رو هـا دارنـد که هـمه 

آنها موجب سلب اعتماد از مشتریان می گردد. 

مــا در آراد بــرنــدینگ هــر زمــان ببینیم فــرد یا افــرادی هســتند که 

قـصد بـزن در رویی دارنـد ابـتدا بـه این بـزرگـواران تـذکر می دهیم که 

دست از این سبک رفتارتان بردارید. 

اگــر ببینیم اینها اراده تغییر نــدارنــد همکاری مــان را بــا اینها قــطع 

می کنیم چــرا که تــمام بــرنــدســازی تــاجــران بــا مــاســت و مــا قــصد 

نـــداریم کسی را بـــرنـــد کنیم و بـــه مـــردم مـــعرفی نـــماییم و پـــس از 

مـدتی بـا مـردمی شـاکی و مـالـباخـته از این بـه ظـاهـر تـاجـر بـزن در رو 

مواجه شویم که فلانی اموالمان را زد و رفت. 



درسـت اسـت که از نـظر قـانـونی چـون پـول را بـه حـساب هـمان فـرد 

ریخته انـد هیچ اتـهامی مـتوجـه آراد بـرنـدینگ نمی شـود امـا از نـظر 

وجــدانی می دانیم که این تــاجــر بــزن در رو را مــا بــزرگ کرده ایم و 

اگر ما این کار را نمی کردیم او کجا می توانست بزند و در برود؟ 

از اینرو یک سیستم نــــظارتی قــــوی بــــرای تشخیص این دســــته از 

افـراد داریم تـا آنـها را شـناسـایی کرده و مـراتـب تـذکر و یادآوری بـه 

این عـزیزان ابـلاغ شـود و اگـر اصـلاح نکردنـد همکاری مـان را بـا آنـها 

قطع می نماییم. 

نـــویسنده بـــر این گـــمان اســـت که هیچ کدام از خـــوانـــندگـــان این 

مـقالـه بـزن در رو نیستند امـا اگـر یک در صـد هـزار کسی هسـت که 

چنین روحیه ای در خـود سـراغ دارد و می دانـد که نمی تـوانـد آن را 

اصــلاح نــماید تــوصیه می کنم بــه هیچ وجــه وارد همکاری بــا آراد 

نـشود چـرا که بـرای مـا بـدسـت آوردن پـول بـه هـر شیوه ای پـسندیده 

نیست و داشــتن جــمعی از تــاجــران متعهــد، امین و صــدیق از هــر 

چیزی با ارزشتر است چرا که ما دنبال تجارت های پایداریم.


